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 عروسیفش ک

اش را  فندقیهای پوست  هزارپا کفشخواستند به عروسی بروند. آقای  هزارپا میقای آ

 ) من حاضرم.(():پوشید و گفت

ه کفشی بپوشم؟ پوسن فندقی یا چر نیستم. حالا ضمن حا) ولی :)هزارپا گفتخانم 

 پوشم.(( ها را می سنجدی؟ نه، پوست گندمی

هزارپا ماند زیر تا کفش روی سرش ریخت. خانم دفعه هزارهایش را باز کرد. یک  در کمد کفشبعد 

یکی فندقی، دوتا سنجدی. یک ):) ایش را پا کرد و گفته زیر، تند و تند کفشها. همان  کفش

 چه نازی!(( گندمی، یکی پیازی. وای

شد، اما او هنوز حاضر نبود. آقای  کم داشت شب میپوشیدن خانم هزارپا طول کشید. کم کفش 

 تمام شد!((:)) خانوووووم.... دیر شد! عروسی هزارپا داد زد

بیرون آورد و  اها سرش ر عد از زیر کفش(( ب:)) هون، هون! هونون!ها گفت ز زیر کفشهزارپا اخانم 

کی تاریک وای! هوا وقت داریم. ای شودم. خیلی  کم حاضر میپوشم. کم  دارم کفش می) :)گفت

 ها. شد؟(( و تندی رفت زیر کفش

.... مکن میخانم، من کمکت  :))ها و گفت زیر کفششود. رفت  هزارپا دید این جوری نمی آقای

 (دی...(جی، کفش سنفندقپیازی. کفش الا بپوش... کفش گندمی، کفش ح

دو تایی، راه افتادند و ترق ترق، تریک د هایش را پا کرد. بع هزارپا تند تند تند کفشخانم 

 تریک رفتند عروسی.
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 (مرکزی شعبه) سبز استعداد دولتی غیر الکترونیکی مستقل آمادگی


